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یک نفر در جشن عروسی خواهرم 

زل زد توی چشم هایم و به من گفت 

که واقعا آدم احمق و بی ذوقی 

هستم که برای عروسی خواهرم 

نرفته ام آرایشگاه و من ۴۸ ساعت 

تمام داشتم به این فکر می کردم که 

آیا من واقعا...

صنایع دستی 
زنان از نگاه

شرق شناسان

زنان بابت هیچ چیز به اندازه جوانی و زیبایی تحسین نمی شوند

چرا نمی توانم خودم باشم؟

۴

بیاييد حرفی از توسعه نزنیم

 تصور پرنده ای که تنها با یک 

بال قصد دارد در آسمان پرواز 

کند برای کودکان نابالغ هم تصوری 

دور از ذهــن اســت. حــال چگونــه 

جامعــه ای که مــدام از نقــش نیروی 

انســانی در توســعه حــرف می زنــد، 

می تواند بدون مشارکت هردو بالش که 

زنان و مردان باشند، بر مدار توسعه به 

پرواز درآید.

بیایید حرفی از توسعه نزنیم مادامی که 

نمی خواهیم اشتغال زنان را به عنوان 

نیمی از جامعه در مناصب عالی دولتی 

و خصوصی به رسمیت بشناسیم.

گاهی به نظر می رسد فرقی میان افراد 

نیســت چون در عمــل، نتیجه یکی 

اســت. اکنون هم که جامعه به سمت 

پیشرفت در حال حرکت است، باز هم 

با کم رنگ بودن نقش زنان در حصول 

کرســی های وزارت خانه ها، مجلس و 

حتی شوراهای شــهرها و همین طور 

مدیریت کلان بخــش خصوصی روبه 

رو هستیم و زنان به لحاظ جایگاه های 

مدیریتی، وضعیــت چندان مطلوبی 

ندارند.ایــن در حالی اســت که زنان 

در ســال های اخیر، به لحاظ آموزش 

و کســب مدارج تحصیلی، پیشرفت 

فراوانی داشــته اند و هرسال بر تعداد 

دختران پذیرفته شــده در دانشگاه ها 

افــزوده می شــود. پــس کجــای کار 

می لنگــد؟ چــرا همچنــان زنــان در 

نقش های کلیدی اقتصادی و سیاسی 

کشور، جایگاهی ندارند یا گاهی یک 

مدیر مرد به راحتــی جایگزین یکی از 

بانوان توانمند می شود و نه تنها مردان 

حامی حقوق زنان، که حتی زنانی هم 

برای از دســت دادن آن کرسی که در 

شرایط کنونی بســیار ارزشمند است 

مطالبه گری نمی کنند.

از طرفــی، در ســال های اخیــر، اگر 

بانوانی هم عهده دار نقش های کلیدی 

مدیریتی بوده اند، به چشم بر هم زدنی، 

زمان را از دست داده اند طوری که کمتر 

کسی از آن ها یاد می کند.

اگر کمی با خودمان منصف باشــیم، 

متوجــه می شــویم که در ســال های 

اخیر نمی توانیــم از مدیریــت زنانه و 

تأثیر گــذار در ســطح کلان صحبت 

کنیم، مدیریتی که توانســته باشــد 

قدرت نمایی کند و مســیرهایی را نیز 

برای بانوان باز کند.

بــه زعــم نگارنــده، آنجایی کــه باید 

خــودش را تکانی بدهــد و تغییر کند 

پارادایم ذهنــی ما در این باره اســت. 

اکنون باید جســارت کنیــم و تعریف 

«پارادایــم» را تغییــر دهیم زیــرا آنچه 

باید نیاز مــا را در این مســئله برطرف 

کند، پارادایم به معنی «سرمشــق» و 

«چهارچوب فکری و فرهنگی» نیست 

که اگر قــرار بود ایــن پارادایم برای ما 

کاری انجام دهد ، باید تاکنون با تغییر 

چارچوب های ذهنی جامعه، شــاهد 

برداشتن قدم های بلند می بودیم.

آنچــه در تعریــف پارادایــم بــرای 

این روز هــای مــا مفید اســت تغییر 

اکوسیستمی است که مجموع عناصر 

زنــده محیطــمان را نیز تغییــر دهد. 

در چنین تغییری، عوامــل به صورت 

نظام منــد و پویا در تعامــل با یکدیگر 

برخورد می کنند و نتیجه هر چه باشد 

از تغییر الگوهای ذهنــی به تنهایی، 

بهتر خواهد بود.

اســتقرار پایــدار هــر اکوسیســتم 

منحصرا به مشــارکت همــه اجزای 

اصلــی در ســاختمان آن بســتگی 

دارد. پــس تغییــر بــرای مــا زمانی 

حاصل خواهد شــد که همه عوامل 

سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگــی ضرورت حضــور نیمی از 

جامعه را در توسعه و ظهور اعتدال به 

معنای واقعی آن، با تمامی عناصر و 

اجزایشان قبول کرده باشند.

حال بیایید درباره توسعه حرف بزنیم، 

اکنون که اکوسیســتم ذهنی مان به 

نیمــی دیگــر از جامعه مجال رشــد 

می دهد و می تواند قدرت نمایی زنان را 

ببیند و باور کند.

 عفت رضوی 
روزنامه نگار

 پرتو  

گمشده در خانه*
درباره آوارگی کودکان دنیا در میانه بحران

 جنگ و خشونت اصلی ترین 

دلایــل آوارگــی کــودکان و 

خانواده هایشان است. درگیری های 

مسلحانه و استفاده از مواد منفجره به 

جراحــت و مرگ و تخریــب مدارس، 

بیمارســتان ها، منابــع آب و دیگــر 

زیرساخت های غیرنظامی می انجامد 

و کــودکان و خانواده هایشــان را از 

محــل زندگی خود فــراری می دهد. 

معمولا در بــازه بحــران (جنگ ها یا 

بلاهــای طبیعی) قاچــاق کودکان، 

ازدواج کودکان، خشــونت خانگی و 

در  کــودکان  اجبــاری  نــام  ثبت 

گروه های مسلح شدت پیدا می کند 

و بــه تبــع آن، نگرانی هــا دربــاره 

محافظــت از کــودکان افزایــش 

می یابد.

امروز کودکان بیشــتری در مقایسه با 

هر زمان دیگری درون کشورهای خود 

آوارگی را تجربه می کنند و داستان های 

غم انگیــز آوارگی رواج بیشــتری پیدا 

کرده انــد. در پایــان ســال ۲۰۱۹ 

میلادی، حدود ۴۶ میلیون نفر از مردم 

جهان، به علت خشونت و جنگ، درون 

کشــورهای خود آواره شــدند. حدود 

نیمی از این جمعیت (۱۹میلیون نفر) را 

کودکان تشکیل می دادند. میلیون ها 

نفر نیز سالیانه در پی بلایای طبیعی 

آوارگی را تجربه می کنند.

تبعیض، انکار حقوق گروه های خاص 

و به رسمیت نشناختن افراد به عنوان 

شهروندان یک کشــور، هسته اصلی 

بســیاری از انــواع آوارگی را تشــکیل 

می دهند. به رسمیت نشناختن افراد 

به عنوان شــهروند، اغلــب در نتیجه 

تبعیض های نژادی، قومیتی، مذهبی 

و جنســیتی، و به طور کلی اقلیت ها 

به وجود می آید.

با نگاهی بــه آینــده، کمبــود منابع 

زیست محیطی و جنگ ها تداوم پیدا 

خواهد کرد و بــه ابعادی وســیعی از 

آوارگی ختم خواهد شد. بانک جهانی 

پیش بینی کرده اســت تا سال ۲۰۵۰  

میلادی ممکن اســت بیــش از ۱۴۰ 

میلیون نفر درون کشورهای خود آواره 

شوند.

در بســیاری از کشــورهای جهــان، 

کودکان آواره برای همیشه از دسترسی 

بــه خدمــات ابتدایــی شــهروندی 

محروم انــد. ایــن مســئله به ویژه حق 

تحصیل، ســلامت، امنیــت را از آنان 

سلب می کند. کودکانی که از فضای 

باثبات و امن خانه ها و جوامعی که برای 

بالندگی به آن ها نیاز دارند (خانواده ، 

دوستان، هم کلاسی ها و معلمان) جدا 

می افتند، در معرض آسیب ها و خطرات 

متعددی قرار می گیرند.

اهداف توســعه پایدار (SDG) متعهد 

شده اســت هیچ کدام از این کودکان 

بدون پشــتیبان رهــا نشــوند، اما در 

سراسر دنیا میلیون هــا نفر از کودکان 

آواره در آمارهای رسمی کشورهای خود 

غایب اند، دسترسی به آن ها دشوارتر از 

هر گروه دیگری است و بیش از دیگران 

به حاشیه رفته اند.

محافظت از کودکان آواره نه تنها حقی 

پذیرفته اســت بلکه به ساخت جوامع 

و اقتصادهایــی بالنــده می انجامد. 

اقدامات لازم برای حمایت از کودکان 

این ظرفیــت را دارند تا به چرخشــی 

عظیم در سرنوشــت کشــورها و رشد 

اقتصادی آن ها بدل شوند و راه را برای 

تضمین یک زندگی شــاد و بــه دور از 

هر گونه آســیب برای تمامی کودکان 

هموار کنند.

کودکان نیازهای خود را بهتر از هر کس 

دیگری می دانند و می توانند به توسعه 

راه حل های قدرتمندتر کمک کنند و در 

زندگی خود اثرگذار باشند. صدای آنان 

بایــد شــنیده و در  و نظراتشــان 

سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــا 

اعمال شود تا از حق ایمنی، امنیت و 

رفاه آنان به بهترین نحو دفاع شود. 

*برگرفته از گزارش ماه مه ۲۰۲۰ یونیسف
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در دستان زنانه

ــــه ۲شنب

۹۹ ۰۳ ۱۹

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۱۴۴۱ ۱۶ شــوال   |  ۲۰۲۰ ۸ ژوئــــــن 

شـــــمـــــاره ۳۱۲۲ روزنامه شــهرآرا

۷

علت درونیِ انگیزه طلاق ها

هر بار که جرو بحث ها به بن بست می رسد، فکر جدایی مثل خوره به 
جانش می افتد. در حین کار روزانه و شب ها قبل از خواب به این فکر 
می کند که بدبخت ترین زن روی زمین است و باید تصیمیش را بگیرد

گفت وگو با خدیجه احتشامی، نگارگری که می داند
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رآرا 
ـــه

ـه ش
نام

وز
ن ر

گا
ــ

رای
ـه 

یم
مـ

ض

مادران اينستاگرامى، قدرت زنانه 

در مقابل ساختارهاى سنتى

در هر شماره از «شهربانو» به بخشی از فعالیت های زنان در اینستاگرام 

می پردازیم. در شماره های قبل، از دختران و زنانی گفتیم که تحت عنوان 

بلاگر در این شبکه فعالیت می کنند. این بار مادران اینستاگرامی را بررسی 

خواهیم کرد.
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گروهی از زنان از شــبکه اینســتاگرام 

بــرای نشــان دادن و بــه اشــتراک 

گذاشــتن مادرانه هــای خودشــان 

مــادران  می کننــد.  اســتفاده 

اینستاگرامی ۲ دســته متفاوت دارند: 

بعضــی از این مادران از فرزندانشــان 

به عنوان ابزاری زیبا و دوست داشتنی 

برای به دست آوردن فالوئرهای بیشتر 

و تبلیغات استفاده می کنند اما بعضی 

دیگــر تجربه مــادری خــود را در این 

صفحات بــا مادران دیگر به اشــتراک 

می گذارند.

این دسته دوم از مادران اینستاگرامی 

مــادران جوانی هســتند کــه معمولا 

کودکانی زیر ۱۰ ســال دارنــد. آن ها 

بــا دقــت و جزئیــات از لحظه هــا و 

تجربه های مادرانه خود می نویســند، 

از مشــکلاتی که با فرزندانشان دارند 

و راه حل هایــی که پیــدا می کنند، از 

بازی هــای خلاقانــه ای که بــا کودک 

خود انجــام می دهنــد، از کتاب های 

مفیدی که پیدا کرده اند، از دوره های 

والدگری ای کــه گذرانده انــد، و ... . 

آن ها احساســات شــادمانه خودشان 

از رشــد و بزرگ شــدن کودکانشــان 

را همراه با شــوقی مادرانه بــه تصویر 

می کشند.

در صفحــات این زنــان، مــادر بودن 

بیشــترین چیــزی اســت کــه دیــده 

می شود. حتی اگر آن ها زنانی شاغل 

و فعال در جامعه باشند، فعالیت های 

اجتماعی و کاری خــود را زیاد مطرح 

نمی کننــد و خودشــان را بیشــتر در 

ارتبــاط با کــودک و در نقــش مادری 

تصویر می کنند. از این جهت، هویت 

مادران اینســتاگرامی شباهت زیادی 

به تصویر ســنتی از زنان دارد، زنی که 

هویتش با فرزندش و در کنار فرزندش 

تعریف می شــود نه به صورت مستقل. 

اغلــب مــادران اینســتاگرامی 

حس خوشایندی را نســبت به مادری 

ابــراز می کنند و صــدای نارضایتی یا 

سختی های تجربه مادری توسط آن ها 

شنیده نمی شــود. اگر هم مشکلی با 

فرزند یا مادرانگی خود داشته باشند، 

از روان شناسی و روان شناسان کمک 

می گیرنــد. صفحــات آن ها پر اســت 

از توصیه هــا و نــکات روان شناســان 

کودک.

مردان عضــو غایب ایــن صفحات اند. 

مــادران  ایــن  همــسران  معمــولا 

اینســتاگرامی حضــور کم رنگــی در 

صفحــات و در فراینــد فرزندپــروری 

دارند. فرزند پروری وظیفه و کاری تماما 

زنانــه نشــان داده می شــود و کمتر به 

نقش پدر در فراینــد والدگری پرداخته 

می شــود. در حقیقت، صفحه مادران 

اینستاگرامی بازتولیدی دوباره و امروزی 

از تقســیم کار جنســیتی ســنتی بین 

زنان و مــردان اســت. در دیدگاه های 

سنتی، فعالیت های داخل خانه مانند 

خانه داری و تربیت فرزندان مخصوص 

زنان و کارهــای بیــرون و فعالیت های 

اجتماعی بــرای مــردان در نظر گرفته 

می شــده اســت در حالــی کــه در 

دیدگاه های جدیدتر و برابری جویانه تر، 

همان طور که زنان مشــارکت بیشتری 

در فعالیت هــای اقتصادی و اجتماعی 

بیرون از خانه دارند، مردان نیز همراهی 

بیشــتری در فعالیت های داخل خانه 

به خصــوص فرزندپــروری بــه عهــده 

می گیرند. بر خلاف دیدگاه های جدید، 

در صفحات مادران اینستاگرامی، نقش 

پدر بسیار کم رنگ است و تربیت فرزند 

فعالیتی کاملا زنانه محسوب می شود. 

باید آگاه بــود که بازتولید تقســیم کار 

کلیشه ای جنسیتی ساختارهای نظام 

مردســالاری را در جامعــه محکم تــر و 

پایدارتر می کند.

البته مــادران جــوان ســعی می کنند 

این عرصه ســنتی را به روزتــر، و از این 

طریق، عاملیــت و فعال بــودن خود را 

بیشــتر کنند. این زنان مادری را عرصه 

منحصر به فرد ســوژگی و قــدرت خود 

قلمــداد می کننــد و در آن دســت بــه 

خلاقیت می زننــد. آن ها بــا مطالعات 

به روزشــان، مادر بــودن را از فرایندی 

غریزی و در هم تنیده با ایثار و فداکاری 

صرف به فرایندی آگاهانه تر، علمی تر، 

حرفه ای تر و برنامه ریزی شونده تر تبدیل 

می کنند. بیشتر آن ها که اهل مطالعه 

و تحصیل کرده اند، مــادری را به مثابه 

یک پروژه کاری یا پــروژه علمی دنبال 

می کنند، پروژه ای طولانی و پرمشقت 

که با برنامه ریــزی و تلاش های مادر به 

پیش می رود. برای زنــان، مادری تنها 

عرصه ای اســت که رقابتــی بین زنان و 

مردان در آن وجود ندارد و آن ها یکه تاز 

در ایــن حوزه اند. زنان ایــن عرصه را به 

نقطه قــدرت و مقاومت خــود تبدیل، و 

نقش و جایگاه منحصر به فرد و بی رقیب 

خود را در آن تثبیت می کنند.

مادران اینســتاگرامی با به اشــتراک 

گذاشــتن تجربیات خود با مخاطبان 

گسترده، مادری را از فرایندی فردی و 

خانگــی بــه فعالیتــی اجتماعــی و 

گسترده تبدیل می کنند و از طریق این 

فعالیــت اجتماعی، بیــش از پیش بر 

فاعلیت و قدرت خود صحه می گذارند. 

لــذا آن هــا در اینســتاگرام، از دل 

ســنتی ترین ســاختارهای جنسیتی 

(مــادری) فاعلیتــی زنانه و نــو متولد 

می کنند.
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 نوآوری وقتی می آید که چند مهارت داشته باشی

بانوی نگارگر مشــهدی هنــوز هم در سی وهشت ســالگی 

و با داشــتن مــدرک افتخاری درجــه۲ هــنری نگارگری و 

مدرک دانشگاهی گرافیک و ۶ مدرک مربیگری در رشته های 

مختلف هنری، دنبــال آموزش دیدن اســت. برایش فرقی 

هم نمی کند. رشته هنری باشــد یا آموختن زبانی جدید. او 

می گوید: «وقتمان در دنیا کم اســت. بایــد از زمان، کمال 

اســتفاده را ببریم. خیلی ها به من خرده می گرفتند تو چرا 

این قدر رشته های مختلف و تکنیک های گوناگون را امتحان 

می کنی. من ۲ رشته نگارگری و گرافیک را با هم پیش برده ام، 

۲ رشته ای که از نظر محتوا با هم متفاوت اند. گرافیک رشته ای 

کلی نگر است و نگارگری جزئی نگر، ۲ تضاد و مقوله متفاوت 

و پیچیده، اما زمانی می توانید ابداع و نوآوری داشــته باشید 

که مجموعه ای از مهارت ها به کمک هم بیایند. به نظر من، 

مهارت های تک بعدی نتایج زودبازده ولی موقت دارند چون 

کامل نیستند.»

 هنرجوی ثابت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

هنرجوی ثابــت برنامه های کانــون پرورش فکــری کودک 

و نوجوان بــوده اســت. از نــه تــا پانزده ســالگی. الان هم 

پیشنهادش به خانواده ها فرســتادن بچه هایشان به کانون 

اســت. آموزش هــای متنــوع کانــون، دنیــای رنگارنگی از 

ادب و هنر و انسان ســازی را پیــش رویش می گــذارد. «در 

آن دوره، هــر تابســتان در ۱۰ تــا ۱۲ کلاس کانون شرکت 

می کردم، طوری که در نوزده ســالگی مهارت هایی را مانند 

داستان نویســی، فیلم نامه نویســی، نمایشنامه نویســی، 

سفالگری، مجسمه سازی، آبرنگ، و رنگ و روغن آموخته بودم 

و مدرک مربیگری اش را هم داشتم.»

همین می شود که در بیست ســالگی صاحب ۲ شغل ثابت 

اســت. از صبح تا ظهــر در مجتمــع فرهنگــی امام رضا ۲۰ 

کلاس نقاشی را به او می ســپرند. درباره آن روزها می گوید: 

«من نقاشــی را به روش کانون آموزش می دادم، همان طور 

که آموخته بودم. نتیجه عالی بود. برای هنرجویانم داستان 

می خواندم تا تخیلشــان کار کند و آن وقت، آموزش ها شروع 

می شد. عصرها هم گرافیســت کتابخانه حرم مطهر بودم.» 

او در کنار شغلش، در کارگاه های آموزشی مکتب رضوان هم 

شرکت می کند و از کلاس های درس افرادی همچون استاد 

محمود فرشچیان و آیدین آغداشــلو بهره می برد تا به دنیای 

بزرگ تری از هنر وارد شود.

 !تأثیر رنگ اسکناس های بیست تومانی

«از همان بچگــی دنبال کســب درآمد بودم. غــرور خاصی 

داشتم. یادم هســت تابســتان ها چوب های حصیر پشت 

پنجره ها را یکی در میان بیرون می کشیدم و با کاغذهای رنگی، 

فرفره درســت می کردم. مادرم می گفت لازم نیست این ها را 

به کسی بفروشم، و خودشان از من می خریدند. دستمزدم 

۲۰ تومان بود. عاشق رنگ آبی شان بودم، اسکناس هایی که 

پشت آن ها جهادگران سازندگی در حال آبادانی روستاهای 

ایران بودند. جنگ تمام شده بود و کشور راه پیشرفت را طی 

می کرد. آن قدر از این اسکناس ها جمع کرده بودم که همان 

سال ها با پولش برای خودم یک رخ طلا خریدم. البته فقط 

به این کار قانع نبودم. یادم هســت روی کاغذهای کوچک 

نوشته بودم: «مژده مژده! کلاس نقاشی در تابستان!» و این 

کاغذها را توی خانه چندتا از همسایه هایمان انداختم. چندتا 

هنرجو هم پیدا شد و از همان سال ها بود که آموزش نقاشی 

را پابه پای آموزش هایی که از کانــون می دیدم، به بچه های 

همسایه شروع کردم.»

اما دختر نوجوانی این کارها را می کند که در یازده سالگی، 

مدال طلای جهانی از چین گرفته است با یک نقاشی با عنوان 

«یک روز به یاد ماندنی». بازهم ردپای کانون پرورش فکری در 

این ماجرا وجود دارد، چه در طرحش و چه در روند ارسال اثر 

به مسابقات جهانی.

احتشــامی نوجوان در این نقاشــی با مدادشمعی و آبرنگ، 

مادر و پسر چوپانی را کشیده است که زیر درخت نشسته اند 

و در حال خوردن نان سنگ و ماســت هستند. آن دورها هم 

گوسفندانشــان در حال چرا. می گوید: «من هیچ وقت این 

منظره را ندیده بودم ولی این نقاشی که مدال طلای جهانی 

هم گرفت، تأثیر پرورش خلاقیت ما در کانون بود.»

او در پانزده سالگی هم در مسابقات بهداشت و سلامت ژاپن، 

پوستری با عنوان «قلب ســالم در شهر سالم» می فرستد که 

برگزیده می شود. قلبی کشیده است که نیمی از آن توی دود 

و سیاهی است و سیاه شده و نصفش هم در هوای سالم است 

و این بخش سالم و قرمز باقی مانده است.

 انتخاب رشته مثل انتخاب همسر است

یکی از چیزهایی که خیلی در سرنوشت آینده اش اثر داشته و 

به قول خودش او را در مسیر درست انداخته و بینش صحیحی 

به او داده، در زمان انتخاب رشته تحصیلی اش در دبیرستان و 

ورود به رشته گرافیک، اتفاق افتاده است. نظرش این است که 

انتخاب رشته مثل انتخاب همسر می ماند، همان قدر مهم و 

سرنوشت ساز. می گوید: « انتخاب رشته مؤثر، روی تمام نسل 

آینده تان تأثیر می گذارد.» او تجربه اش را این چنین تعریف 

می کند: « از بچگی دوســت داشــتم دندان پزشک کودکان 

شوم. برای همین، زمان انتخاب رشته تحصیلی، به پیشنهاد 

پدر و مادرم، از یکی از اقواممان که دندان پزشک بود مشاوره 

گرفتم و به مطب ایشان رفتم. با اینکه بیست و چند سال از آن 

روزها گذشته است، کلمه به کلمه حرف هایش را حفظم. یادم 

هست ثانیه ای که پایم را در مطب گذاشتم، مطمئن بودم دلم 

می خواهد دندان پزشک شوم و وقتی بیرون می آمدم، مطمئن 

بودم که نمی خواهم دندان پزشک شوم! ایشان مرا راهنمایی 

کرد که بســیاری از بچه های متولد دوران جنگ، مثل من، 

دکتر و مهندس شدن را انتخاب کرده اند. یعنی وارد رشته های 

ریاضی و تجربی شده اند و در آینده (منظورش همین سال ها 

بود)، کشور از این تعداد دکتر و مهندس اشباع می شود. در 

این بین، ساخت و سازها در کشــور زیاد می شود و به سمت 

ســازندگی پیش می رویم و مردم در شرایط مناسبت تری از 

زندگی قرار می گیرند و بازار هنر می تواند اوج بگیرد و درآمدزا 

باشد. من هاج و واج به ایشــان نگاه می کردم و هر دقیقه که 

می گذشت، از آرزوی دندان پزشک شدن دور می شدم و از آن 

قطعیت درمی آمدم. در هر صورت، این راهنمایی باعث شد 

در مسیر درست بیفتم و  با معدل ۱۹/۳۳ به هنرستان رشته 

گرافیک بروم در حالی که بســیاری از اقوام منعم می کردند 

و سرزنش. الان هم در زمان انتخاب رشــته، هنرجویانم را به 

مشــاوره گرفتن از فردی آگاه و موفق و فــردی که در انتخاب 

رشته اش درست عمل نکرده است تشویق می کنم و همین 

خاطره خودم را برای آن ها تعریف می کنم.»

 پردرآمد و مناسب برای خانم ها

دیپلم گرافیــک می گیرد اما بــه قول خــودش ، در حد فوق 

لیســانس گرافیک اطلاعات دارد. پیش زمینه های قبلی و 

تدریس نقاشــی در مجتمع امام رضا(ع) هم به کمکش آمده 

اســت. بعد هم در دانشــگاه الزهرا(س)، فوق دیپلم گرافیک 

می خواند و دوباره پا در وادی معلمی می گذارد. «توی ذهنم 

این بود که مســیر پیشرفتم را بــه دانش آموزانــم و بعدها به 

دانشــجویانم بیاموزم، راهی که تا الان بعد از ۲۰سال ادامه 

دارد.» نگارگری، نقاشی اصیل ایرانی که عقیده دارد باید این 

هنر را توی زندگی روزمره مــردم آورد تا با آن رابطه بگیرند و از 

آن استفاده کنند. او می گوید: «اگر این هنر توی خانه های 

مردم بیاید، می تواند برای هنرمندانش هم درآمدساز باشد. 

رشته نگارگری سرمایه خاصی نمی خواهد و فوق العاده در آن 

عشق دارد. به ویژه برای خانم ها مناسب است. شما از صفر و 

با کمترین تجهیزات می توانید کار را شروع کنید و به درآمد 

خوبی برسید. همین باعث انگیزه می شود.»

بعد هم اضافه می کند: «شــما کدام شــغل را می شناسید 

که در خانه بنشــینید، موســیقی گوش کنید، لباس خانه 

تنتان باشد و حواســتان به قابله غذایتان هم باشد؟ خیلی 

از دانشــجویان من در خانه کار می کنند و از طریق ســایت 

و فضــای مجازی آثارشــان را می فروشــند. گاهــی هم من 

کارهایشان را می فروشم.»

  هنرجویانی که با نگارگری کمک خرج خانواده
شدند

امــا جدیــت او بــرای آمــوزش 

هــنری کاربردی کــه موجب 

اشــتغال زایی و درآمد برای 

زنــان شــود بــا ماجــرای 

فوت یکی از شــاگردانش 

جــدی می شــود. آن 

ماجرا را این طور تعریف 

می کند: «۵ ســال پیش 

به من خبر رســید یکی از 

دانش آموزانم در ماه رمضان 

بر اثر گرســنگی فــوت کرده 

اســت. از بچه هــای محــدوده 

قلعه ســاختمان بود که من ۲ ســال 

آنجا تدریس داشــتم. این خبر باعث شــد 

تا مدت ها موقع غذاخــوردن گریه کنم. بعد هم با جدیت، 

دنبال این بودم که از طریق نگارگری، برای این طور خانواده ها 

اشتغال زایی کنم. بنابراین نقاشی ایرانی را روی سنگ های 

قیمتــی و نیمه قیمتی و چــوب آوردیم تا بشــود گردن آویز، 

انگشتر و ... درست کنیم. نتیجه کار بسیار خوب شد و خیلی 

از هنرجویانم توانستند از این طریق، کمک خرج خانواده شان 

بشوند. هنوز هم با بچه های منطقه قلعه ساختمان، تلفنی 

و تلگرامی رابطه دارم و کارهایشــان را برایشان می فروشم و 

می دانم زندگی شان می چرخد. دانش آموز دیگری هم داشتم 

که سر کلاس از گرسنگی غش می کرد. خانواده اش اعتیاد 

شدید داشــتند و می خواســتند این دختر را هم به راه خطا 

بکشند. او هم آموزش ها را کامل یاد گرفت و برای تهیه ابزار 

کار، برای او نیکوکار پیدا کردیم. حالا او می تواند خرجی تمام 

خانواده اش را بدهد و یک زندگی را می چرخاند. می دانید؟ 

هنر قابلیت های فوق العاده ای دارد. روح ارضا می شود و حتی 

می تواند افراد را از بزهکاری نجات دهد.

  تأسیس مجموعه آموزشی هنرهای ســنتی و اصیل ایرانی در
مشهد

این بانوی کارآفرین با وجود تمــام موفقیت هایش در حرفه 

معلمی و تدریس نگارگری، گاهی قصد دارد برای همیشــه 

از آموزش و پرورش بیرون بیاید تا با داشــتن زمان بیشــتر و 

آرامش، هنرش را ارتقا بدهد و پیشرفت های کاری بیشتری 

به دست بیاورد، اما یک چیز او را در راه معلمی ثابت قدم نگه 

داشته است. «چیزی هست به اســم مسئولیت اجتماعی. 

اگر من معلم ماندم برای این بود که با آموزش این هنر، اثری 

از خودم برجای بگذارم و حالِ آدم ها را خوب کنم. هر ســال 

شاگردانم می گویند با ورود به رشته نگارگری و این آموزش ها، 

مسیر زندگی شــان تغییر کرده اســت و آن ها من را بیش از 

پیش به معلمی پایبند می کنند.» احتشامی می گوید یکی از 

هدف های بزرگ آینده اش تأسیس مجموعه آموزشی کاملی 

از هنرهای سنتی و اصیل ایرانی در مشهد است، هنرهایی 

چون نگارگری، فرش بافی، منبت، میناکاری و ... مجموعه ای 

که در مشــهد وجود ندارد. او در این سال ها به پاس زحمات 

و خدماتش، مــدرک درجه۲ هنری نگارگری گرفته اســت ، 

مدرکی معادل فوق لیسانس نگارگری، و حالا دوست دارد 

این رشته در مشهد تدریس شود. تاکنون در این راه توانسته 

است با پیگیری ، رشته نگارگری را در یکی از هنرستان های 

مشهد راه بیندازد. «از سال گذشــته، در هنرستان ناحیه ۶ 

مشهد رشته نگارگری را راه انداختیم. الان ۱۴ شاگرد دارم 

که معدلشان بالاست و ۲ ســال پیاپی، نفرات اول کشور از 

هنرستان ماست. این رشته ماکت اولیه از هنرستانی است 

که در سر دارم و امیدوارم بتوانم از نظر مالی توانمند شــوم و 

این مجموعه را تأسیس کنم. این آرزویی است که از بچگی 

با من بوده است.»

 بومی که ساختنش ۷ سال زمان برد

احتشــامی معتقد اســت رموز نقوش 

ایرانــی ویــژه ایرانی هاســت و 

آن را بایــد بــرای خودمــان 

حفظ کنیــم، چیــزی که 

نسل به نسل به ما رسیده 

و فنون خاصــی دارد. 

«نگار به معنی خداوند 

اســت. زن زیبا توی 

این نقاشی ها جمال 

خداست. مرد هم بشر 

به کمال رسیده است، 

بشری که خداوند از جام 

عشق به او هدیه می دهد. 

این هــا نمادیــن اســت و 

تفسیرهای پیچیده و عرفانی دارد. 

ورود به این وادی آدم را به خلسه می برد و 

حس خوبی می دهد. من هم دنبال حسی هستم که از 

هنر می گیرم. به شاگردانم هم می گویم که در کنار تکنیک، 

کار باید نوآوری و حس داشــته باشــد.» او ادامــه می دهد: 

«خودم زمانی به اهمیت این موضوع پی بــردم که در اولین 

دوره مسابقات دو سالانه تذهیب قرآنی در کشور و در رقابت 

با استادان کشور، نفر اول شدم. سال ۱۳۸۲ بود و من بومی 

را در مســابقه شرکت داده بودم که تکمیل آن ۷ سال طول 

کشیده بود: بوم روغنی گل و مرغ.» احتشامی درباره مراحل 

ســاخت این بوم می گوید: «این بوم را با اســتفاده از مقوای 

جعبه کفش بازیافتی درســت کردم. هر بار به آن روغن جلا 

می زدم و سنگ های درخشان رویش می ریختم، بوم لایه لایه 

بالا می آمد. پودر سنگ می ریختم. حتی پودر اکلیل و دوباره 

روی آن، روغن جلا می زدم و می گذاشــتم بماند تا خشــک 

شود. پدرم در ذوب آهن ســنگان کار می کردند و برای من از 

آنجا سنگ های درخشان می آوردند، مَرغَش و دلربا. این ها را 

هم می ریختم. می خواستم این سنگ ها زیر بوم بدرخشند. 

این ها همان رموز کار نقاشی ایرانی است، اینکه چطور سنگ 

را فراوری کنی، چه رنگ هایی را با چه رنگ هایی بگذاری. بعد 

از ۷ سال، بوم من بالا آمد. ۸ میلی متر شده بود. سنگ های 

درخشان هم از زیر بوم، سه بعدی به نظر می رسیدند.» او روی 

بوم هفت ساله، ده ها بار، روغن جلا می زند و بعد طرح اندازی 

می کند و قابش را در جشنواره تذهیب قرآنی شرکت می دهد 

و اول می شود. «یادم هســت از داور آلمانی پرسیدم چطور 

کار من بین این همه استاد که برخی از آن ها استادان خودم 

بودند اول شــده اســت. جوابش این بود که کار شما حسی 

داشت که آن ها نداشتند. این رمز اصلی کار است. بخشی 

تکنیک و اصول است و بخشی هم حس.» او این را هم اضافه 

می کند: «خیلی وقت ها دیده ام که گردشگران خارجی در موزه 

آستان قدس رضوی، مقابل تابلوی «عصر عاشورا»ی استاد 

فرشچیان می ایســتند و گریه می کنند. آن ها اصلا موضوع 

این تابلو را نمی دانند ولی حسی که از این کار به آن ها منتقل 

می شود تیره پشتشان را می لرزاند.» و بعد هم از جایزه دیگری 

می گوید که در جشــنواره امام رضا اول شده است. «۴ سال 

توفیق خادمی حرم را داشته ام. در آن سال ها، یک بار هنگام 

شست وشوی ضریح، آنجا بودم و خانمی ویلچری را دیدم که 

دســتانش را به ضریح گرفته بود. در کمال ناباوری، ناگهان 

ایستاد و بعد بلند شد. دیدن این صحنه مرا منقلب کرده بود 

و طرحش را بدون اســتفاده از رنگ کشــیدم. همین کار در 

جشنواره امام رضا اول شد. اسمش «شفایافته» بود.»

 هنر دست زنان روستا در بنگاه های آنلاین بین المللی

۳ اثر این بانوی نگارگر نشان اصالت ملی مرغوبیت کالا گرفته 

اســت: گردن آویزی با نقش گل و مرغ که روی سنگ عقیق 

کار کرده است، تابلوی گل و مرغی که روی همان بوم ابداعی 

خودش نقش زده و انگشتری از چوب عناب. این نشان باعث 

می شود نام او در یونسکو به عنوان هنرمندی از ایران ثبت و در 

جهان به عنوان نگارگر شناخته شود و به راحتی بتواند آثارش 

را بدون واسطه به فروش برساند. او می گوید: «بیشتر فروشمان 

آن طرف مرزهاســت. نمونه اش فرانســوی ها. عاشــق هنر 

ایرانی ها هستند.» احتشامی سال گذشته رئیس کمیسیون 

آموزش، پژوهش و توانمندســازی زنان در اســتان خراسان 

رضوی بوده، از این طریق به روستاهای خراسان رضوی سفر 

کرده و با هنر دستان زنان روســتایی آشنا شده است، با هنر 

دست زنانی که کارهای منحصربه فردی بازمانده از هنر قدیم 

و موروثی انجام می دهند اما بازاری برای فــروش ندارند، از 

فرت بافی تا گلیم بافی و جاجیم بافی. او حالا با اینکه دیگر در 

آن سمت نیست، به راه هایی برای ایجاد درآمد از این مشاغل 

خانگی برای زنان روستا فکر می کند، مثل فروش این آثار از 

طریق بنگاه های آنلاین بین المللی.

 ... زن بودن، مادر بودن، هنرمند بودن و

«معمولا شب ها بعد از تمام شدن تمام فعالیت های روزمره و با 

خستگی، پای نگارگری می نشینم. وقتی پای کار می نشینم، 

ناگهان انرژی ام بالا می رود و با صدای اذان به خودم می آیم 

که صبح شده است. نگارگری روح را صیقل می دهد. آرامشی 

شدید دارد و هنگام کار، درد و بیماری را فراموش می کنی. من 

عادت ندارم در حین کار موسیقی گوش کنم و وقتی با قلم مو 

میلیون ها نقطه ریز را در کنار هم می گذارم تا نگاره ای شکل 

بگیرد، ذکر می گویم: نام های خداوند که در دعای جوشــن 

کبیر آمده است. بیش از همه «سبحان ا...» و «یا رفیق» از ذهنم 

می گذرد و به این شعر باور عمیق دارم: گفتم این شرط آدمیت 

نیست/ مرغ تسبیح گوی و ما خاموش.»

او زن بودن، مادر بــودن، همسر بــودن، هنرمند بودن و 

تدریس را در کنار هــم دارد و با هم می بینــد. می گوید: 

«گاهی باید از چیزهایی فاکتور بگیری ولی من ثروت های 

بزرگــی دارم: همسر و فرزند خوب و اینکه با هنرم عشــق 

می کنم و ســاعت های عمرم را بــا آن می گذرانم. در این 

بین، تربیت پسرم برای من خیلی مهم است و برای او کم 

نمی گذارم. حتی اگر خسته باشم، برایش کتاب می خوانم 

و بــا او بــازی می کنم. 

می دانم چقدر تربیت و 

تلاش مادر روی آینده 

فرزند تأثیر می گذارد، 

هــمان اتفاقــی که در 

زندگــی خــودم افتاد. 

مادرم الگوی من است 

و زحمات و تلاش های 

مــان  زندگی  روی  او 

تأثیــر  خیلــی 

گذاشت.» 

نســـــیم

وقتى پاى كار مى نشيند، ديگر گذر زمان را حس نمى كند. معلم است. در 
دانشگاه تدريس مى كند. كارآفرين است. 20 سال نگارگرى آموزش داده 

است، نقاشى اصيل ايرانى و صيقل دهنده روح. سبك هاى مختلف را باهم 
درآميخته، نوآورى داشته و حالا معتقد است هنر را بايد توى زندگى روزمره 

مردم آورد تا با آن اخت بگيرند و از آن استفاده كنند، و اينكه نگارگرى را  براى 
هنرجويانى با سرمايه اى اندك، شغلى مناسب و پردرآمد مى داند. 

خديجه احتشامى مى گويد: «آمده ايم در اين دنيا اثرى بگذاريم. اين مسئوليت 
اجتماعى است. قرار است حال چندين نفر را با هنر خوب كنم.» و تعداد اين چند  نفر در 

اين سال ها ديگر شمردنى نيست، هنرجويانى كه حالا با نگارگرى به عنوان شغل ثابت، به 
درآمد مناسبى هم رسيده اند. 3 عنوان از توليداتش نشان «اصالت ملى» صنايع دستى را به 

خود اختصاص داده است تا نامش به عنوان نگارگرى از ايران در يونسكو ثبت شود و به راحتى 
از هركجاى دنيا پيدايش كنند. گردن آويزى با نقش گل و مرغ روى سنگ عقيق، انگشترى با 

همين طرح و روى چوب عناب، و تابلوى گل و مرغى كه روى بوم ابداعى خودش نقش زده 
است.

اجتماعى است. قرار است حال چندين نفر را با هنر خوب كنم.» و تعداد اين چند  نفر در 
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لیلا کوچک زاده

علت درونیِ انگیزه 
طلاق ها

 هر بار که جرو بحث ها به بن بســت 

می رســد، فکر جدایی مثل خوره به 

جانش می افتد. در حین کار روزانه و شب ها 

قبــل از خــواب بــه ایــن فکــر می کنــد که 

بدبخت تریــن زن روی زمیــن اســت، بایــد 

تصیمیش را بگیرد و این بار خودش را از این 

همــه فلاکــت راحت کنــد. اگــر طلاقش را 

بگیــرد، از دعواهــای هــرروز و تنش هــای 

همیشــگی نجات پیدا می کنــد. چند روزی 

این فکرهــا همراهش هســتند تــا اینکه باز 

اوضــاع خانــه آرام می شــود و اختلافــات را 

فراموش می کنــد و وقتی پــای درگیری در 

میان نیست، باز برای تعیین تکلیف خودش 

و رهایــی از مشــکلات قدم هایــش سســت 

می شود. نمی داند از کجا شروع کند و اصلا 

چرا می خواسته است طلاق بگیرد. شاید این 

دعواها آن قدرها هم جدی نیستند.

ایــن جریــان رفــت و برگشــت در ذهــن و 

روان زنــان زیــادی نهادینــه شده اســت، 

ایــن را که اساســا چگونه و با چه مشــکلات 

و ناســازگاری هایی پــا به زندگی مشــترک 

گذاشــتند و آن را ادامــه دادنــد کنــار 

می گذاریم، امــا برای ترک یــک زندگی، به 

دلیل و منطــق نیــاز داریم. یکــی از دلایل 

افزایش طلاق تصمیم های عجولانه ای است 

کــه زوج ها در لحظــات درگیــری و اختلاف 

نظر می گیرند. خیلی وقت ها عمق اختلاف 

عقیده آن ها آن قدری نیست که بابتش بنیان 

یک زندگــی را متلاشــی کنند اما بــه دلیل 

نداشــتن مهارت حل مســئله، بــه نحوی از 

مشکلات فرار می کنند تا آن را نبینند.

اختلافات عمــده امروزی مــا گاهی حاصل 

مشکلات کوچکی است که به تدریج بزرگ تر 

شده اند. هرچه بیشتر از مسائل دوری کنید، 

بیشتر به سوی شــما پیش روی خواهندکرد. 

نبایــد بگذاریــد ابهامــی در رابطــه شــما 

حل نشــده باقی بماند زیرا مسئله حل نشده 

مانند دمل چرکی اســت که هر زمان سر باز 

کند زندگی تان را پر از آلودگی خواهدکرد.

گاهــی اوقات بــرای فــرار از بــرزخ زندگی، 

طلاق اولین و بهترین راه حل به نظر می رسد 

اما بســیاری از زن و شــوهرها پس از جدایی 

درمی یابند که طلاق نه تنها روش حل مشکل 

نبــوده اســت بلکه آغــاز مشــکلات جدید و 

پیچیده تر است.

طلاق فقط به قطــع رابطه بین زن و شــوهر 

معطوف نمی شــود و آســیب آن تنها به آنان 

برنمی گــردد بلکه فرزنــدان و حتی تک تک 

اعضای خانــواده ۲ طــرف را درگیر می کند. 

پس زمانی که به طلاق فکــر می کنید و تنها 

راه حــل مشــکلتان را جدایی و فراموشــی 

مشکلات می دانید، قبل از اینکه همه چیز را 

به هم بزنید و برای همیشه دیر شود، یک بار 

دیگر ســعی کنید با چشمان باز به مشکلات 

و اختلافات نگاه و برای حفــظ زندگی  تان با 

همه وجود تلاش کنید.

طلاقــی کــه در ابتدایی تریــن روزهای عقد 

اتفــاق می افتد در موارد نــادر واقعی و چاره 

اصلــی اســت و در بیشــتر مواقــع از روی 

احساس رخ می دهد. تعداد زیادی از زن ها 

و مردان ۲ یا چندبار مهر طلاق بر شناسنامه 

خود دارند و این یعنی درد درمان نشــده را با 

خود بــه رابطه بــا دیگری می برنــد. به جای 

عجله ، متهم کردن دیگری، مقصر دانســتن 

اطرافیــان در زندگــی خــود و به اصطــلاح 

«بیرونی کردن» مشکلات زندگی مشترکتان، 

بــه خلقیــات و درون خــود توجــه و پیش از 

ازدواج برای درمان آن اقدام کنید و چنانچه 

در زندگی مشترک نابسامان شما ادامه دارد 

و هرروز به جدایی فکر می کنید، همین امروز 

برای درمان خود دست به کار شوید. 

اراده ای برای 
اداره عادلانه شهر

 سال هاست زنان با همه توانایی هایی که از خود 

نشان داده اند، نیمه خاموش اقتصاد کشورند، 

طیف گســترده و توانمندی از جامعه کــه اگرچه در هر 

اضطراب اقتصــادی به راحتی از مشــاغل مختلف کنار 

گذاشته می شــوند یا با دســتمزدهای کم به استخدام 

موقت درمی آینــد، ۴۹درصد جمعیت ایران را تشــکیل 

می دهند، بیش از ۳۹ میلیون نفر.

مقایسه نرخ مشارکت مردان و زنان نیز در آخرین آمارهای 

منتشر شده از ســال ۹۸ نشــان می دهد نرخ مشارکت 

مردان هم چنان فاصله زیادی با نرخ مشارکت زنان دارد. 

مردان در کل کشور حدود ۴ برابر زنان در توسعه اقتصاد 

نقش داشــته اند و به تبع همین تبعیض، نرخ بیکاری ۳ 

ماه نخست ســال گذشــته زنان ۸ درصد بیش از مردان 

گزارش شده است.

از ســوی دیگر، پژوهش های اخیر نشــان داده اســت 

فضاهای شــهری که از دیرباز به دلیل ســبک معماری 

خود ماهیتی جنسیتی داشــته اند، عملا تحرک آزادانه 

زنان را محدود کــرده و ناخودآگاه موجب طــرد آن ها از 

بخش گســترده ای از فضاهای در دسترس شده اند. در 

مجموع همه این سال ها موجب شده  است زنان نه تنها از 

بهره مندی از فضاهای عمومی شهر محروم بمانند بلکه 

به دنبال آن، ســهم کمتری از فعالیت هــای اجتماعی 

داشته باشند و تأثیر آن ها بر آمار ها کم رنگ بماند.

اما راه چاره و اصلاح چیســت؟  شــهرها شاید نخستین 

نسخه شفابخش باشند، شــهرهایی که سال های سال 

اســت با قرار دادن امکانات خود در اختیار شــهروندان 

معیار اداره می شوند و الگوی طراحی و برنامه ریزی شان 

اغلب همین طیف اند.

در چنیــن شرایطــی، امــکان دسترســی همگانــی به 

تســهیلات عمومی فقط و فقط در قالب طراحی فراگیر 

شهری فراهم می شود. در عصر فناوری و برابری، شهرها 

باید برای «همه» باشند و آنچه به عنوان امکانات در آن ها 

ارائه می شــود در دســترس همه قرار گیرد. برای نیل به 

این هدف، باید به یک مدل طراحی برای همه فکر کرد 

و نسخه های تازه ای از مدیریت شهری را در دستور کار 

قرار داد. «طراحی بــرای همه» نوعی از طراحی اســت 

که در آن، خدمات و تســهیلات شهری و دسترسی های 

شهری پاسخ گوی نیاز همه مردم است، توانمندی های 

افراد یا حتی جنسیت آن ها سهمشان از امکانات موجود 

را کاهش یا افزایش نمی دهد و مبانی کار عدالت است. 

«شهر همگان» شهری اســت که در آن، همه شهروندان 

صرف نظر از منابع اقتصادی، مالــی، مذهب، قومیت، 

جنسیت و توانمندی جسمی، قادر ند به طور عادلانه از 

فرصت های اجتماعی و اقتصادی شهر بهره مند شوند.

حالا مشــهد، کلان شــهری با بیــش از ۳ میلیــون نفر 

جمعیت، در یک قدمی تغییر ایستاده است، شهری که 

بنا دارد به معنای حقیقی کلمه به «شهر همگان» تبدیل 

شود و فرصت های اجتماعی و خدمات شهری خود را به 

شکل برابر در اختیار همه شهروندانش قرار دهد.

به فراخور این نیاز، امروز یک نوآوری در مدیریت شهری 

مشهد رخ داده است، نوآوری بزرگی که از قالب های صرفا 

کاغذی خارج شده و به مرحله اجرا رسیده است. آذر سال 

۹۸ مصوبه ای با عنوان «شهر همگان» با رویکرد گروه های 

خاص در شورای شهر مشهد به تصویب رسید. شهرداری 

مشهد به واسطه این مصوبه، مکلف شد برای رسیدن به 

هدف مورد نظر که اداره عادلانه شهر است، مجموعه ای 

را راه اندازی و اداره ای را برای پیگیری آن تأسیس کند، 

اداره ای که با عزم راســخ مدیران شهری تأسیس شود و 

بناست مشهد را به اهداف برابری خواهانه اش برساند. با 

اجرای درست این مصوبه، مشهد به شهری تبدیل خواهد 

شد که امکانات در آن عادلانه توزیع می شود و مرزهای 

جنســیتی، توانمندی جســمی و ... برای شــهروندان 

تصمیم گیرنده نخواهد بود. منظــور از گروه های خاص 

در اداره شــهر همــگان، کــودکان، زنان، افــراد دارای 

مــــعلـــــولیت، جانبازان، سالمندان و سایرکم توانان 

جسمی و حرکتی اند و 

هدف اصلی این طرح، 

ارتقای زیســت پذیری 

گروه های خاص و بهبود 

دسترسی آن ها به خدمات 

شهری است.

 به نظــر می رســد زمان شــعار 

و وعده و آسیب شناســی گذشــته 

است. امروز ما به نوآوری و اراده نیاز داریم، 

اراده ای کــه دغدغه برابری داشــته باشــد و خلأ تغییر 

رویکرد و نگاه به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

را حس کرده باشد. امروز نوآوری نه صرفا در مشهد بلکه 

در تمام کلان شهرهای 

توانــد مــوج  مــا می 

تازه ای در کشور به راه 

انــدازد و پی رنگی برای 

فرهنگ ســازی های تازه 

در حــوزه زنان در شــهرها و 

روســتاها بنا کند تا شهرهایی 

که گاهی تمامی عمر شهروندان در 

آن می گذرد، پاسخ گوی نیاز همه باشد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

۳ اثر این بانوی 

نگارگر نشان 

اصالت ملی 

مرغوبیت کالا 

گرفته است: 

گردن آویزی با نقش 

گل و مرغ که روی 

سنگ عقیق کار 

کرده است، تابلوی 

گل و مرغی که روی 

همان بوم ابداعی 

خودش نقش زده و 

انگشتری از چوب 

عناب. این نشان 

باعث می شود نام 

او در یونسکو به 

عنوان هنرمندی 

از ایران ثبت و در 

جهان به عنوان 

نگارگر شناخته 

شود و به راحتی 

بتواند آثارش را 

بدون واسطه به 

فروش برساند

وقتی پای کار 

می نشینم، ناگهان 

انرژی ام بالا می رود 

و با صدای اذان به 

خودم می آیم که 

صبح شده است. 

نگارگری روح را 

صیقل می دهد. 

آرامشی شدید 

دارد و هنگام کار، 

درد و بیماری را 

فراموش می کنی

زنان مجلس یازدهم
در یک نگاه

 یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـلامی بـا 

وجود تمامی حواشـی پیش و پـس از انتخابات 

تشـکیل شـد. صاحبـان جدیـد  کرونـا  سـایه  در  و 

کرسی های بهارسـتان با طرح انتقادهایی سخت از دوره 

پیشـین مجلـس، خواسـتار تغییراتـی بنیادیـن در رویـه 

گذشـته اند. در این میان، یکی از موضوعات قابل توجه، 

رویکـرد مجلـس یازدهـم به موضـوع زنـان اسـت و خاصه 

باید دید که نماینـدگان زن قانون گذار چه سیاسـت ها و 

برنامه هایی برای پیشـبرد حقوق نیمی از جمعیت کشور 

دارنـد. اگرچـه ترسـیم مسـیر آینـده مجلـس یازدهـم در 

مسـائل مبتلابـه زنـان در روزهـای نخسـتین آغاز بـه کار 

مجلس امری دشـوار یا حتی غیرممکن اسـت، با نگاهی 

گذرا به تاریخ و سـابقه نمایندگان زن منتخـب، می توان 

شـمایی کلـی از ایـن مسـیر را ارائـه کـرد. ایـن در حالی 

اسـت کـه نگارنـده اذعـان دارد کـه بـا توجـه بـه تجربـه 

شـتابان حـوادث سیاسـی و اجتماعـی، ممکـن اسـت 

آینده به گونه ای دیگر رقم بخورد.

در یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـلامی ۱۷ زن بـه 

بهارسـتان راه پیـدا کردنـد کـه از ایـن میان فاطمـه رهبر 

به سـبب بیـماری کوویـد ۱۹ پیـش از آغاز بـه کار مجلس 

دار فانـی را وداع گفـت. اگـر فاطمـه آجرلـو در دور دوم 

انتخابـات از حـوزه انتخابیـه کـرج بتوانـد بـه مجلـس راه 

پیدا کند، تعـداد نماینـدگان زن مجلس یازدهـم به عدد 

نماینـدگان زن مجلس دهـم می رسـد و از ایـن حیث در 

کنار مجلس پیشـین، رکـورددار حضور زنـان در مجالس 

پـس از انقـلاب شـناخته خواهـد شـد. اگـر نماینـدگان 

زن در مجلـس را بازیگـران اصلـی و کلیـدی بـرای طـرح 

مسـائل زنـان بدانیـم، بایـد گفـت قلـت عـددی زنـان 

نماینده در مجلـس یازدهـم نمی تواند هماننـد مجالس 

پیشـین ترکیـب جنسـیتی مجلـس را تغییـر دهـد و ایـن 

باعـث اثرگـذاری محـدود آنـان خواهـد شـد زیـرا تعـداد 

کم زنـان در مجلس امـکان مشـارکت مؤثر آنـان در تمام 

کمیسـیون های تخصصـی را یعنـی جایـی کـه اکثریـت 

تصمیم گیری هـا انجـام می شـود کاهـش می دهـد. 

همچنیـن تعـداد کـم نماینـدگان زن قـدرت چانه زنـی 

آنـان را بـرای قرارگیـری در کرسـی های کلیـدی مجلس 

کاهش می دهد، چنانچه شـاهد بودیم هیچ یـک از زنان 

نماینده در مجلس یازدهم برای حضور در هیئت رئیسـه 

مجلس داوطلب نشـدند و مطابق ادوار گذشته مجلس، 

ترکیبی مردانه بر هیئت رئیسـه مجلس مسـلط شد. این 

در حالـی بـود کـه پیش تـر سـمیه رفیعـی، یکـی از زنـان 

منتخـب در مجلـس یازدهـم، اعـلام کرده بـود کـه «باید 

حضـور یـک زن در هیئـت رئیسـه تثبیت شـود».

امـا زنـان راه یافتـه بـه مجلـس یازدهـم حائـز توجه انـد. 

محمـودی،  سـمیه  یعنـی  نفـر   ۴ آن هـا  میـان  از 

زهـره الهیـان، هاجـر چنارانـی و عفـت شریعتـی دارای 

اند و مابقـی  سـابقه نمایندگـی در مجالـس پیشـین 

نماینـدگان زن بـرای نخسـتین بـار برگزیـده شـده اند. 

سـمیه محمـودی و هاجـر چنارانـی بازمانـدگان مجلس 

دهم انـد و عفـت شریعتـی سـابقه حضـور در مجالـس 

هفتم و هشـتم و زهره الهیان در مجلس هشـتم را دارند. 

نداشتن سـابقه اکثریت زنان نماینده در مجلس یازدهم 

و آشـنا نبـودن بـا جزئیـات امـور در مجلـس احتـمالا بـه 

یکـی از موانـع آنـان در پیشـبرد سریـع برنامه هـای مـد 

نظرشـان بـدل شـود. بـا وجـود ایـن، در صورت تشـکیل 

فراکسـیون زنـان، تجربیـات نماینـدگان زن بـا سـابقه 

و انگیـزه نماینـدگان جدیـد می توانـد راهگشـا باشـد. 

زهـرا شـیخی مبارکـه، یکـی از زنـان منتخـب در مجلس 

یازدهـم، اعلام کـرده کـه مذاکراتـی در رابطه با تشـکیل 

فراکسـیون زنان انجام شـده اسـت و او پیگیـر راه اندازی 

این فراکسـیون اسـت. همچنیـن اکثریت زنـان منتخب 

مجلـس یازدهـم از پایـگاه رأی اصول گرایـان در جامعـه 

ایـران بهره منـد شـده اند و بـه ایـن جریـان سیاسـی بـا 

تمامـی مؤلفه هـای فکـری اش تعلـق خاطـر دارنـد و 

ایـن بـه نوعـی یـادآور رویکـرد مجالـس هفتـم، هشـتم 

و نهـم در موضوعـات مرتبـط بـا زنـان اسـت. اگرچـه در 

مجلس یازدهـم زنانی مسـتقل و بـا رویکـرد اعتدالی نیز 

حضور دارنـد، با توجـه به اکثریـت اصول گـرای مجلس، 

مسـتقل ها به اکثریت نزدیک خواهند شـد و اعتدالی ها 

نیـز بـه انـزوا می روند.

به نظر می رسـد اولویت های مصوبات مجلس یازدهم در 

موضوع زنان در دنباله مجالس هفتـم تا نهم و در تعارض 

بـا مجلـس دهـم باشـد. توضیـح آنکـه یکـی از مهم ترین 

طرح هایـی کـه نماینـدگان زن در مجلـس دهـم پیگیـر 

تصویـب آن بودند طـرح افزایـش حداقل سـن ازدواج در 

قانون معروف به طـرح «کودک همسری» بـود که با وجود 

بحث هـای بسـیار بـه تصویـب نرسـید. بسـیاری امیـد 

داشـتند که ایـن طـرح در مجلـس یازدهم پیگیری شـود 

امـا زهره سـادات لاجـوردی، یکـی از منتخبـان مجلـس 

یازدهم که سـابقه مسـئولیت معاونت مرکز امـور زنان در 

نـژاد را نیـز در کارنامـه  دولت هـای محمـود احمدی 

سیاسـی خـود دارد، در اظهـار نظـری به صراحـت اعـلام 

کـرد کـه «کودک همـسری بـرای مـا اولویـت نیسـت زیرا 

پرداخـتن بـه مسـائل حاشـیه ای اشـتباه اسـت و ایـن 

موضـوع دغدغـه اصلی زنـان نیسـت». همچنیـن اگر در 

شرایـط کنونی جامعه بـا ۲ تفکـر در موضوع زنـان روبه رو 

باشـیم که یکـی بـه زن به مثابـه یـک شـهروند می نگرد و 

حقـوق انسـانی او را دنبـال می کنـد و دیگری بـر هویت 

جنسـی زن تأکید دارد و نقش های مبتنی بر جنسیت را 

برای او طلب می کنـد، اکثریت زنـان منتخب در مجلس 

یازدهـم متعلـق بـه تفکـر گـروه دوم انـد و در نتیجـه، بـه 

سـمت قوانینـی خواهنـد رفـت کـه ایـن تفکـر را تثبیـت 

کنـد. چنانچـه در مجالـس هفتم تـا نهم شـاهد تصویب 

قوانینـی همچـون بازگردانـدن بودجـه حمایتـی زنـان 

سرپرسـت خانـوار بـه بهزیسـتی، طـرح تسـهیل ازدواج 

جوانان، حمایت از خانواده، تعیین سـقف ۱۱۰ سـکه به 

عنـوان مهریـه، بیمـه زنـان خانـه دار، نظـارت بـر حسـن 

اجرای سیاسـت های گسـترش فرهنگ حجـاب و عفاف 

و ... بودیـم، در مجلـس یازدهـم نیز پیش بینی می شـود 

همیـن مسـیر دنبـال شـود. چنانچـه هاجـر چنارانی در 

اظهـار نظـری اعـلام کـرده اسـت کـه «مـن یـک زن 

فمینیسـت نیسـتم و تا جایی به زنان اعتبـار می دهم که 

بنیـان خانـواده حفـظ شـود». همچنیـن زهره سـادات 

کـه  اسـت  کـرده  اعـلام  مشـابه  نظـری  در  علـوی 

برنامه هایـش در حـوزه زنـان مبتنـی بـر «بحـث تحکیـم 

بنیان خانواده» اسـت. سـوابق پیشـین دیگر نمایندگان 

نـکات  مؤیـد  نیـز  یازدهـم  زن منتخـب در مجلـس 

پیش گفته اسـت. به عنـوان مثـال، فاطمـه محمدبیگی 

پیـش از این به مدت ۴ سـال دبیـر بنیاد عفـاف و حجاب 

اسـتان قزوین بوده اسـت. فاطمـه رحمانی نیـز مدیریت 

بسیج خواهران استان خراسـان رضوی و مشاور شهردار 

مشهد را در کارنامه سیاسی خود داراست.

هنگامه  علی قدیری 
دانشجوی دکتری علوم سیاسی

کشف جزئیات 

جهان زنانه

در ۱۳ فصل
معرفی یکی از تازه ترین 

کتاب های مطالعات زنان

 از ســال ها پیــش کــه حــوزه مطالعاتــی زنــان 

شــکل گرفــت، آثــار فــراوان علمی و پژوهشــی 

و روان شناســی و حتی داســتان توســط نویســندگان و 

ــای  ــد و در دهه ه ــر درآم ــته تحری ــه رش ــگران ب پژوهش

اخیــر، هــرروز به تعــداد ایــن آثــار افــزوده می شــود. در 

میان ایــن حجم انبــوه، کتاب هــای خواندنی بســیاری 

می تــوان یافت کــه می کوشــند بخشــی از جهــان زنانه 

را کشــف کننــد. «چرخــه زندگــی زنانــه» یکــی از 

تازه ترین هــای آثــار حــوزه مطالعاتــی زنــان اســت کــه 

در  پــور  مردانی  قیطــاس  ترجمــه  بــا  تازگــی  به 

«کتابخانــه مطالعــات زنــان» نــشر نو قــرار گرفته اســت 

و بــه نظــر می رســد اثــری درخــور تأمــل و بســیار 

خواندنــی اســت، به ویــژه بــرای زنــان. نویســنده کتاب 

یعنــی خانــم جــوآن بوریســنکو کســی اســت کــه او را با 

دانشــمند  می کننــد:  توصیــف  الفــاظ  ایــن 

برانگیز، درمانگــر بااســتعداد و عــارف  ســتایش 

بی دغدغــه خاطــر! اما بــرای معرفــی اولیــه اثــر او بهتر 

اســت بــه عناویــن فصل هــای مختلــف کتابــش دقــت 

کنیــد: «زن شــدن»، «تولــد تــا ۷ ســالگی: اوایــل 

کودکــی»، «۷ تــا ۱۴ ســالگی: میان کودکــی»، «۱۴ تــا 

۲۱ ســالگی: نوجوانــی»، «۲۱ تا ۲۸ ســالگی: داشــتن 

خانــه ای از خــود»، «۲۸ تــا ۳۵ ســالگی: گــذر از ۳۰ 

ســالگی»، «۳۵ تا ۴۲ ســالگی: شــفا و تعــادل»، «۴۲ تا 

۴۹ ســالگی: دگردیســی میان ســالی»، «۲۹ تــا ۵۶ 

ــا هورمون درمانی»، «۵۶  ــالگی: از گیاهان دارویی ت س

ــا ۷۰ ســالگی:  ــا ۶۳ ســالگی: قلــب یــک زن»، «۶۳ ت ت

ــتعدادهای  ــالگی: اس ــا ۷۷ س ــرد»، «۷۰ ت ــتران خ دخ

تغییــر» و «۷۷ تــا ۸۴ ســالگی: مــروری بــر زندگــی». بــه 

نظــر می رســد ایــن عناویــن بــه حــد کافــی بــرای 

ــش از  ــا پی ــد ام ــذاب باش ــؤال برانگیز و ج ــدن س خوان

آنکــه دربــاره کتــاب بیشــتر صحبت کنیــم، بهتر اســت 

ــنکو  ــم بوریس ــیم. خان ــی بشناس ــم کم ــنده را ه نویس

دارای دکــتری و فوق دکــتر ی زیست شناســی ســلول 

ــی از  ــن یک ــت. او در ضم ــی اس ــی و رفتاردرمان سرطان

از  یکــی  روان  و  تــن  درمانــگاه  بنیان گــذاران 

بیمارســتان های انگلســتان اســت و کتــاب قبلــی او با 

عنــوان «مراقبــت از تــن، بهبــود روان» یکــی از 

پرفروش هــای نیویورک تایمــز محســوب می شــود. 

شــاید بتــوان ادعــا کــرد ایــن اثــر یکــی از متفاوت ترین 

آثــاری اســت کــه در دوران جدیــد دربــاره زنان بــه بازار 

ــر  ــه ب ــن رو ک ــت. از ای ــده اس ــی زبانان آم ــاب فاس کت

اســاس تجربیــات مشــترک همــه زنــان نوشــته شــده، 

ــاره روان و  ــتانی درب ــما داس ــت ش ــرار اس ــه ق ــگار ک ان

درون خــود بخوانیــد، داســتانی مشــترک در توصیــف 

همــه حــالات، دردهــا و اضطراب هــا و کنش هــای 

زیســتی و عاطفی تــان کــه بعضــا خودتــان نیــز آن ها را 

نمی شــناختید. نویســنده در تحقیــق خــود همــه زنان 

را در نظــر گرفته اســت: زنــان رنگین پوســت، زنانی که 

دچــار معلولیــت خاصــی هســتند، زنــان مهاجــر و ... و 

همیــن ویژگــی ایــن کتــاب را بــه یــک کتــاب عمومــی 

برای زنان تبدیل کرده است.

 :بریده ای از پیش گفتار نویسنده کتاب

«ایــن کتاب بــرای همه زنان اســت، در هــر مرحله از 

زندگی. نتیجه مطالعات من در این کتاب حاوی اصول 

مقدماتی برای ســازگاری با پیری یا رســاله ای درباره 

چگونگی تربیت دخــتران در نوجوانی و یا کوششــی 

برای اثبات این نکته نیست که زنان دارای ویژگی هایی 

هســتند که آن ها را بر مــردان برتری می بخشــد. در 

عوض، کوشش کرده ام بینشی پربار و بحث برانگیز از 

زیست شناسی، روان شناسی و معنویت منحصر به فرد 

زنان ارائه دهم.»

زاد
هر

ش
الهام یوسفی

فعال فرهنگی

رشته نگاگری سرمایه خاصی 
نمی خواهد و در آن عشق دارد. 
به ویژه برای خانم ها مناسب 
است. شما از صفر و با کمترین 
تجهیزات می توانید كار را شروع 
کنید و به درآمد خوبی برسید. 
همین باعث انگیزه می شود.

پنجره  فاطمه باقری 
رئیس اداره شهر همگان

بازی سنگ و رنگ در دستان زنانه 
گفت وگو با خدیجه احتشامی،  نگاگری که می داند چگونه هنر را به سرمایه تبدیل کند

چرخه زندگی زنانه
نویسنده: جوآن بوریسنکو

ترجمه: قیطاس مردانی راد   نشر نو

مریم عرب احمدی 
شهردار منطقه 

۱۱ شد. او مدتی 
سرپرست شهرداری 
این منطقه بود که با 
حکم شهردار مشهد 

به عنوان شهردار 
منطقه منصوب شد

دومین شهردار زن
در مدیریت شهری
مشهد منصوب شد

کنید اسکن 

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۹ خــــرداد ۱۳۹۹
۱۶ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۲

۲شنبــــــه
۱۹ خــــرداد ۱۳۹۹
۱۶ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۲



 زیبایی؛ شانسی برای پیشرفت اجتماعی؟

بحث یک مقبولیت عمومی اســت و شاید 

یک عرف اجتماعی درست یا غلط. صحبت 

از یــک امــر ضرور اســت و از قافلــه عقب 

نمانــدن. دیگر خانم ها فقــط سر بزنگاه ها 

و به مناســبت فرا رسیدن جشــن شادی و 

سرور عزیزکرده هایشان راهشان به اینجور 

جاها باز نمی شــود. یعنی منی که دارم در 

این جامعه زندگی می کنم و هــر روز از این 

طرف بــه آن طرف مــی روم و کلــی آدم را با 

چهره های متفاوت و شبیه به هم می بینم، 

تحت تأثیر قرار می گیــرم و در ضعیف ترین 

حالت ممکن این فکر از ذهنم رد می شــود 

که آیا من هم می توانم فلان رنگ مو و فلان 

مدل مو و فلان مدل ابرو را داشــته باشــم و 

اگر داشــته باشم چه شــکلی خواهم شد و 

احتمالا پشت بند آن برای اینکه تجسماتم را 

عینی تر کنم سری به فلان بازار فروش لوازم 

آرایش یا آرایشگاه می زنم تا این فرصت را در 

اختیار خودم قرار بدهم که شکل و شمایل 

متفاوتی را تجربه کنــم. می بینید؟ خیلی 

از ما (خودآگاه و ناخــودآگاه) فقط به خاطر 

اینکه اطرافیان چیــزی را دوســت دارند و 

حول و حوش تفکرات و سلایق خاصی قدم 

می زنند جذب آن چیز می شویم در صورتی 

که خیال می کنیم مبنای عمل ما کاملا قوه 

اختیار و انتخاب خودمان است. اینجاست 

که می رویم سراغ کلی توجیه و توضیح. این 

تعریف از زیبایی و پشت کار فراوان برای ایجاد 

یک تغییر ظاهری گاهی اوقات درد هم دارد. 

جراحی هــای زیبایی دقیقــا همان چیزی 

است که خیلی ها گمان می کنند «آن چنان 

برای بازار کار عنصری اساسی در نظر گرفته 

می شود، آن چنان برای یافتن همسر حیاتی 

است و آن چنان برای یافتن هر گونه شانسی 

برای پیشرفــت اجتماعی ضرور اســت که 

بســیاری نمی توانند به جراحی پلاستیک 
«نه» بگویند.»۲

  حاشیه میدان هفده شهریور، پاساژ قائم، به
هرکه بگویی می شناسد

شلوغی بلوار هفده شهریور و حاشیه میدانش 

برعکس همیشــه که در مملکــت ما وقتی 

محصولی گران تر می شود به وجود می آید. 

از جنس ارزانی اســت. ایــن روزها احتمالا 

جبران کردن روزهای قرنطینه هم به آن اضافه 

شده است. مشهدی ترها می دانند که بازار 

هفده شهریور پاساژ ها و مغازه های اطراف 

میدان جایی اســت که می تــوان با قیمت 

ارزان خریــد کرد. چه هــدف خریدن یکی 

دو دســت لباس برای بچه های قد و نیم قد 

خانواده از بوتیک های این حوالی باشد، چه 

صرفا چرخی در بازار زدن و خوردن بستنی 

قیفی توی ظل آفتاب تابستان. اصل مقصد 

من پاساژ قائم اســت، جایی که قرار است 

امروز برخورد اولم را بــا آن تجربه کنم. مترو 

با این برچســب های رعایت فاصله گذاری 

شــکل و شــمایل جدیدی پیدا کرده است 

و چندان شلوغ نیســت. به محض اینکه از 

ایستگاه هفده شهریور پیاده می شوم، سراغ 

آن را از اولین خانم جوانی که در راه می بینم 

می گیرم و دقیق ترین آدرس ممکن را به من 

می دهد. راســته بولوار را با همان دستش 

و ماسکی که به دســت و صورت دارد نشان 

می دهد و می گوید: «از همین جا مستقیم 

باید بری. حالا می خوای -یه کورسه- ماشین 

بشین، می خوای پیاده برو. چهارراهو که رد 

کردی، می رسی به میدون. حاشیه میدون 

دست راست پاساژ قائمه.» هرچه به میدان 

و پاساژ نزدیک تر می شــوم اطرافم شلوغ تر 

می شود. به نظر می رسد کرونا تأثیر چندانی 

در بازارگردی ها و گشــت وگذارها نداشــته 

باشد. شاید تا چند وقت پیش اینجا خلوت تر 

به نظر می رسید اما این روزها فرق زیادی با 

روزهای معمول نمی کند. تنها تفاوتش این 

است که لابه لای این آدم ها عده ای را هم با 

ماسک و دستکش می بینیم.

اکثر جمعیت اینجا را مسافران عرب تشکیل 

می دهند. خانم هایش بعید اســت دســت 

خالی برگردنــد. اصلا کجا بهــتر از اینجا؟ 

خودشان که متخصص آرایش خلیجی اند 

و اینجا هم که جنس فراوان و ارزان است.

 !گاش، فقط گاش بخر

بیشــتر شــبیه به یک دالان تنگ و تاریک 

اســت که هر ۲ طــرف آن را مغازه های لوازم 

آرایشــی پر کرد ه. بیــرون مغازه هــا هم پر 

اســت از جعبه هــای کوچــک و بزرگی که 

داخلشان برس است و شانه و گل سر و کلی 

خنزرپنزرهای دیگر، آن قدر که ۲ نفر هم زمان 

به سختی می توانند در حد فاصل نرده کشی 

وسط راهرو و کناره های آن قدم بردارند. اول 

چرخی توی کل سالن می زنم و بعد می روم 

داخل یکی از مغازه ها تا ببینم چه خبر است. 

کوچک است و جمع و جور اما صاحب مغازه 

تمام تلاشش را کرده تا از همان فضای کم به 

بهینه ترین شکل ممکن استفاده کند. روی 

پیشخوان پر است از انواع و اقسام مداد چشم 

و ابرو و رژ های لب مایع و جامد. از رنگ های 

جیغ گرفته تا رنگ های ملیح تــر. مغازه دار 

یک آقای جوان اســت با ریش پروفســوری 

و موهایی که از زور روغــن و ژل و تافت برق 

می زند و چســبیده به سرش. انگار که حالا 

چون تــوی معدن ایــن چیزهاســت باید تا 

حداکثر توان از آن ها استفاده کند. به جز من 

مشتری دیگری هم دارد که یک دختر و پسر 

جوان اند. می خورد تازه نامزد کرده باشند. 

دختر دارد روی دستش رنگ چند مداد چشم 

را امتحان می کند و بعد، چنــد ثانیه خیره 

می شود بهشان و غرق می شود توی خیال. 

حتما دارد خودش را تصور می کند که اگر آن 

رنگ و لعاب ها را به صورتش بمالد چه شکلی 

می شود، بهش می آید یا بهتر است یک رنگ 

دیگر را انتخاب کند. بعد هــم احتمالا اوج 

می گیرد و می شود همان دختر زیبایی که 

همه آرزو دارند، با یک پوست صاف و روشن 

و شب شکن، گونه های برجسته، چشم های 

کشیده و گربه ای، یک بینی قلمی، لب های 

گوشتی و مژه های بلند و تاب دار که منتظر 

این جناب شاهزاده بغل دستش است تا به 

او بپیوندد. فروشــنده همین طور یک مداد 

پشت سر یک مداد دیگر از روی پیشخوان 

برمی دارد و می دهد به دختر و بعد مدام راجع 

به کیفیت و رنگ و مارک آن ها نطق می کند تا 

هرطور شده بتواند چیزی به او بفروشد: «این 

فلورماره. این یکی اسنس. جفتش مارکای 

معروفیه. هرکدومو بخری خوبه. ببین حالا 

کدوم بیشــتر باب دلته.» حالا توجهش به 

من جلب می شــود که همین طور زل زده ام 

به جفتشان. می گوید: «در خدمتم خانم.» 

هول می کنم و نمی دانم چه بگویم. سریع به 

رژ های مایعی که کنار دستم قرار دارد اشاره 

می کنم و می گویم: «ببخشید، اینا چنده؟» 

می گوید: «اونا ده تومنیه ولــی از اون بهترم 

دارم.» و پشت بند آن به طرفةالعینی خودش 

را می اندازد زیر پیشخوان مغازه و ۳ بسته رژ 

مایع با طیف رنگی گســترده ای می گذارد 

مقابلم تعللم را که می بیند متوجه می شود 

منتظرم کمی بیشــتر از من فاصله بگیرد. 

همچنان که می رود ســمت مشــتری های 

دیگرش، به من می گوید: و می گوید: «بیا! 

اینا بهتره. مارکش گاشــه. اونا روی لب که 

بمونه پوسته پوســته می شــه. اینا ولی نه. 

موندگاریــش بهــتره. خوش کیفیت تــرم 

هست. فقط ۱۰ تومن از اون قلبیا گرون تره. 

۲۰ تومن ناقابــل.» نمی دانم چه بگویم که 

بی خیال من شــود و بــرود سروقت همان 

مشــتری قبلی اش. نه قصد خرید داشــتم 

و نه از آن موقع هایی اســت که بگویم حالا 

بخرم بعدها از آن اســتفاده می کنم. الکی 

خودم را مشــغول می کنم. در یکی دو تا را 

باز و بسته می کنم که مثلا خیلی چشمم را 

گرفته است. می پرسم: «ببخشید، اینا تستم 

داره؟» می گوید: «نه، ولی حالا اگه خواستی 

یه کوچولو رو دستت امتحان کن رنگشو.» به 

نظرم از رنگ بدنه اش خیلی تند و تیزتر است. 

به درد آن هایی می خورد که همیشه دوست 

دارند کلی رنگ روی صورتشــان بنشیند یا 

مثلا آن هایی که توی عروسی ها باید حتما 

برق بزنند و به آرایشگر می گویند که آرایش 

شاین دوســت دارند یا حتی همان خانمی 

که دقیقا نسبتش را نفهمیدم اما به خودش 

اجازه داد بیاید به مــن بگوید که آدم احمق 

و بی ذوقی هســتم تنها به این دلیل که در 

جشن خواهرم نخواسته ام مثل خودش کلی 

رنگ بپاشانم روی صورتم یا موهایم را آن قدر 

بالای سرم بپیچانم و بپیچانم تــا ۲ برابر به 

نظر برسد.

 هزار نکته باریک تر زمو اینجاست

شــک ندارم همین لحظه در آن طرف دیگر 

شــهر یک دخــتر و پسر جــوان دیگــر که 

مراســم عروسی شان نزدیک اســت، دارند 

صحبت های فلان آرایشگر را توی ذهنشان 

حلاجــی می کنند کــه عــروس خانم پک 

وی آی پی عروس را انتخاب کند یا معمولی آن 

را. او هم قطعا با این توجیه که «یه شبه دیگه. 

می خوام حسابی شــیک و قشنگ بشم.» 

دست می گذارد روی پک ویژه تا از به روزترین 

متدهای میکاپ استفاده کند و جدیدترین 

روش هــای کانتورینــگ چرب و خشــک و 

بهتریــن تکنیک های کامفــولاژ را امتحان 

کند، با علم به اینکه میکاپش در ساعت های 

آخر حضورش در آتلیه تجدید می شود، ناهار 

و میان وعده هم دارد، فشار خونش در مراسم 

کنترل می شود و زیورآلاتی برایش استفاده 

می کنند که با تاجش ست است. بله، زیبایی 

ابهت می آورد، شأن و شخصیت و جایگاه و 

مقام می آورد، باعث می شــود احساس در 

معرض تماشــا بودن به آدم دســت بدهد و 

طرف از فرط این احساس، ذوق کند و بالا و 

پایین بپرد. زیبا بودن مخصوصا برای کاسبان 

زیبایی حرفه ای ارزش مــی آورد و این ارزش 

کلی پول و شهرت و درآمد هم به دنبال دارد. 

باور بکنید یا نه، در ســال ۲۰۱۷ فقط بازار 

اکستنشن مو ارزش جهانی دومیلیارددلاری 

داشته و پیش بینی ها می گوید که این رقم تا 

ســال ۲۰۲۸ با تمام قدرت از مرز ۷ میلیارد 

دلار رد می شود.

  یک جــوری کــه کســی نشــنود موچین
می خواهم

این مرتبه وارد مغازه ای می شوم که بزرگ تر از 

بقیه به نظر می آید. چپ و راست ویترین پر 

اســت از آویزهای کوچکی که از تمامشان 

برس های رنگارنگی آویزان است. برخلاف 

فروشنده قبلی، اینجا یک آقای مسن پشت 

دخل ایستاده است. در و دیوار و قفسه های 

مغازه پر اســت از انــواع و اقســام کرم های 

کوچک و بزرگ با عصــاره و عطر هزار و یک 

مدل از فلان گل و گیاه. جالب ترین قسمت 

مغازه اش اما موهــای مصنوعی رنگارنگی 

است که از دیوار سمت چپ مغازه اش آویخته 

اســت. همه رنگی هــم دارد. از مدل های 

مختلف رنگ قهوه ای گرفته تا قرمز و شرابی و 

زرد و سبز فسفری و بنفش و آبی کاربنی و هر 

رنگ به قول فروشنده «فانتزی» دیگری. محو 

رنگ های عجیب و غریب موها می شــوم و 

همان طور که دارم سعی می کنم خودم را با 

آن رنگ های جیغ تصور کنم، ۲ پسر نوجوان 

وارد مغازه می شــوند، از این پسر بچه هایی 

هســتند که تازه پشت لبشان ســبز شده. 

هردوشان سراسر مشکی پوشیده اند. یک 

تیشرت ســاده بــا شــلوار جیــن زاپ دار. 

یکی شان یک ژل سر می خواهد و آن یکی 

یک نیم نگاهی یواشکی به من می کند و بعد 

با تن صدایی که فقط خود فروشنده بشنود 

می گوید: «موچین می خوام.» نمی دانم اگر 

خریدن یک موچین جلو یک خانم برایش 

این قدر عذاب آور و خجالت آور است چطور 

فردا و پس فــردا می خواهد بــا آن ابروهای 

برداشته و ترو تمیزش توی خیابان راه برود؟ 

خیلی وقت است بدون اینکه چیزی بگویم 

دارم داخل مغازه چــرخ می زنم. برای اینکه 

طبیعی جلوه کند، دستم را می گذارم روی 

مژه های مصنوعی ای که از دیوار آویزان است 

و می پرسم: «ببخشید اینا چنده؟» می گوید: 

«۲۰ تومن.» بعید می دانم روزی پیدا شود که 

خودم با دست خودم به این چیزها پول بدهم 

و بعد هم بکارمشــان روی صورتم. از مغازه 

می زنم بیرون و همین طور کــه گام هایم را 

برمی دارم، صحبت های آن خانم آرایشــگر 

فکر می کنــم که چنــد وقت پیــش از سر 

کنجکاوی، قــدم به آنجا گذاشــتم. اولین 

چیزی که داخل سالنش جلب توجه می کرد 

یــک ال ســی دی بــزرگ بــود کــه مــدام 

عروس هایی را که تا به آن موقع درست کرده 

بــود یــا مدلــش بودنــد نشــان مــی داد، 

عروس های سپیدپوشی که در یک بک گراند 

سرســبز و پر از دار و درخت، قدم می زدند و 

خوش و بش می کردند. یکی قلاده یک سگ 

پشمالوی کوچک را دستش گرفته بود و یکی 

دیگر نشســته بود پشــت میز خوردنی ها و 

نوشیدنی ها. لبخند می زدند؛ لبخندهایی 

برنامه ریزی شده و عروس مآبانه که نه ظرافت 

زنانه آن ها را به خطر بیندازد و نه آن ها را یک 

عروس اخمــو و بی اعصاب نشــان بدهد. 

می گفت هــرروز کلــی از دختر های جوان 

می آیند سروقتش تا مدل عروسش بشوند. 

همه هم از دم بینی سربالا و لب و گونه پروتز. 

دســت آخر هم با دســتش فکم را گرفت و 

صورتم را به چپ و راســت چرخاند و گفت: 

«عــروس شــدی بیا پیــش خودم. یــه مژه 

مصنوعی روی چشمات کار می کنم عالی. 

قیمتشم ۵۰۰ تومنه فقط. اگه هیچ دست 

دیگه ای هم تــوی سر و صورتــت نبری، با 

همون کلی تغییر می کنی. یه تاج اتریشی ام 

برات می ذارم که الحق نمــا داره. بذاری رو 

سرت، مثل شاهزاده ها می شی.» 

۱ و ۲: برگرفتــه از مقالاتــی بــا عنوان «هــدف نهایی 

کارداشیان است: چهره ایده آل زنان در اینستاگرام» و 

«به رایگان دماغتان را عمل کنید و در 

راه علم جان بدهید» از وبسایت 

ترجمان علوم انسانی.

صنایع دستی 

زنان از نگاه 

شرق شناسان

صنایع دستی از گذشته 

تاکنون نقش ارزنده ای 

در تولید، اشتغال و اقتصاد داشته 

و نشــان دهنده ذوق و مهــارت 

تجربی انسان در گذر زمان است. 

همواره بخشی از صنایع دستی 

در دورتریــن نقاط ایران توســط 

زنان ساخته می شود. مهارت آن ها 

در خلق صنایع دســتی شایان 

تأمل، و تجلی هــنر در آثار به جا 

مانده است. صنایع دستی زنان به 

توجــه  مــورد  طــور محــدود 

زیــرا  بــوده  شرق شناســان 

جاذبه های گردشگری ایران و در مواردی مأموریت های 

سیاســی موجــب شــده اســت برخــی جهانگــردان و 

شرق شناســان ضمن ســفر به ایران، در آثار نوشــتاری، 

توصیفی از صنایع دســتی و ارزش مادی و معنوی آن ها 

داشته باشند.مارکوپولو، تاجر و جهانگرد ونیزی، در سال 

۱۲۹۲میلادی ضمن عبور از برخی مناطق ایران، در وصف 

صنایع دستی کرمان و فعالیت زنان این دیار نوشته است: 

«زنان و دختران با سوزن گلدوزی های زیبایی از ابریشم و 

طلا با رنگ ها و نقشه های مختلف درست می کنند و در 

تزیین پرده ها و لحاف ها و بالش های اغنیا به کار می برند.»

گارسیا سیلوا فیگوئروا، جهانگرد اسپانیایی که در دوره 

صفویه سفری به ایران داشته، پارچه بافی زنان ایرانی را 

توصیف کرده است. «در روستاهای اطراف شیراز زن ها 

همگی به بافتن پارچه های ضخیمــی سرگرم بودند که 

خیمه های خود را از آن می سازند و نیز پارچه های زمخت 

پشــمی یا پنبه ای دیگری می بافتند که معمولا از آن ها 

لباس می دوزنــد.»در ســفرنامه آدام اولئاریوس نیز کار 

اصلی زنان گیلان بافندگی و ریسندگی بیان شده است. 

ژان باتیست تاورنیه نیز ضمن توصیف صنایع دستی زنان 

ایرانی، از علاقه آن ها به قلاب دوزی مطالبی را به رشــته 

تحریر درآورده است. ادوارد پولاک از دیگر سیاحانی است 

که از ســال ١٨۵١ تــا ســال ١٨۶٠میــلادی/۱۲۳۰ تا 

۱۲۳۹خورشیدی، ضمن سفر به ایران به عنوان طبیب 

مخصوص ناصرالدین شاه فعالیت داشته است. در کتاب 

«ایران و ایرانیان» به صنایع دستی ایران از جمله فرش، 

نمد، پارچه های قلمکار، چیت های احرامی و ســختی 

تهیه این پارچه ها پرداخته است. او دوام فرش های ایرانی 

را حیرت انگیز توصیف کرده است.هانری رنه دالمانی نیز 

که عشق و علاقه خاصی به صنایع دستی ایران داشته و 

طی ۳ بار سفر به ایران اشیا و صنایع دستی قابل توجهی 

را جمع آوری کرده ضمن معرفی سبک های فرش بافی در 

ایران بــه صنایع دســتی زنان پرداخته اســت: اساســا 

فرش بافی کار زنان و دختران اســت. زنان فقیر با اجرت 

بسیار قلیلی از صبح تا غروب در کارخانه کار می کنند. 

دختران کوچک هم زیردســت مــادران کار می کنند تا 

اســتاد شــوند و به نوبه خود اجرتی بگیرند. گاهی هم 

صاحبــان کارخانه ها زنان یا کــودکان را ســالانه اجیر 

می کنند تــا ســاعات زیادتری بــرای آن هــا کار کنند. 

فرش بافی صنعت شریفی محسوب می شود. بسا می شود 

که زنان بزرگان هم در خانه های خود دستگاهی دارند و 

با رغبت قالی یا قالیچه ای با دســت خود می بافند. این 

ســیاح فرانســوی میزان صادرات فرش ایران در ســال 

۱۹۰۶میلادی. را رقــم ۱۵ میلیون فرانک بــه ترکیه و ۵ 

میلیون فرانک به روســیه بیان کرده است.کلارا کولیور 

رایس در کتاب «زنــان ایرانی و راه و رســم زندگی آنان» 

نگاهی به صنایع دستی زنان داشته و معتقد است: بیش 

از هــر حرفه دیگــر، زنــان و دخــتران ایرانی در پیشــه 

ســوزن دوزی بــه کار گرفتــه می شــوند. او ســال 

۱۹۱۹م./۱۲۹۸ش. از کارگاهی قالی بافی در کاشــان 

دیدن کرده اســت که در آن حدود ۳۰ دختر بچه به کار 

مشــغول بوده اند.کارلا سرنا که اهل ایتالیا بوده از دیگر 

سیاحان قرن نوزدهم است که صنایع دستی زنان دور از 

دید او نبوده و لباس زنان ایرانی در خانه را بسیار نمایشی 

و پرطمطراق دانسته اســت. او گفته است زنان ایرانی با 

دست، نقش و نگار یا سنگ های قیمتی گل و بوته روی 

لباسشان دوخته اند. 
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

زیبا بودن 

مخصوصا برای 

کاسبان زیبایی 

حرفه ای ارزش 

می آورد و این 

ارزش کلی پول 

و شهرت و درآمد 

هم به دنبال دارد. 

باور بکنید یا نه، در 

سال ۲۰۱۷ فقط 

بازار اکستنشن 

مو ارزش جهانی 

دومیلیارددلاری 

داشته و 

پیش بینی ها 

می گوید که این 

رقم تا سال ۲۰۲۸ با 

تمام قدرت از مرز 

۷ میلیارد دلار رد 

می شود

 يك نفر در جشن عروسى خواهرم زل زد توى 
چشم هايم و به من گفت كه واقعا آدم احمق و 

بى ذوقى هستم كه براى عروسى خواهرم 
نرفته ام آرايشگاه و من 48 ساعت تمام داشتم به 

اين فكر مى كردم كه آيا من واقعا آدم احمق و 
بى ذوقى هستم كه براى عروسى يكى از عزيزانم 
نرفته ام آرايشگاه. بعد به اين نتيجه رسيدم كه بله، 

اين كار (يا بهتر است بگويم كارى كه انجام نداده ام) 
مى تواند در كسرى از ثانيه آدم را به يك موجود احمق، بى ذوق و 
حتى با شأن اجتماعى پايين تبديل كند. چون احتمالا معدودند 

آدم هايى كه آرايشگاه  و آرايش كردن برايشان فقط جا و 
وسيله اى است براى يك اعتلاى درونى شخصى و كاملا منحصر 

به فرد، به اين معنى كه نه تحت تأثير شرايط، بلكه وقتى گمان 
كردى با ايجاد يك سرى تغيير و تحول مى توانى تنوعى به 
زندگى ات ببخشى و بسته به ميل و با انتخاب خودت، بروى 

سراغ آن. حالا مى خواهد براى اين باشد كه مدل جديدى به 
موهايت بدهى يا به قول بعضى ها دستى به سر و صورتت بكشى. 

الان اما اوضاع فرق دارد.

اين كار (يا بهتر است بگويم كارى كه انجام نداده ام) 
m.azimz
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محبوبه عظیم زاده

برهم خوردن نامزدی از منظر قانون
 نامزدی حاصل خواستگاری مرد و موافقت زن برای ازدواج 

با یکدیگر اســت. مطابق ماده ۱۰۳۵ قانــون مدنی، وعده 

ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه 

که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. 

بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشــده باشــد 

می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او 

را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت خسارتی مطالبه 

کند. بر همین اســاس، نامزدی الزام آور نیست. حتی وجود قرارداد 

مکتوب یا توافق بر سر مســائل مالــی مثل مهریه نیــز آن را الزام آور 

نخواهد کرد.

 امکان مطالبه خسارت در صورت اثبات ورود ضرر

به صرف امتناع از ازدواج نمی توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود 

که خساراتی به طرف مقابل در اثر بر هم زدن نامزدی وارد شده است، 

امکان مطالبه خسارات طبق قواعد مسئولیت مدنی وجود دارد. ماده 

۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نامزدی و خسارات ناشی از آن 

را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

 چگونگی مطالبه و استرداد هدایا

در صورت بر هم خوردن نامزدی، درباره ممکن بودن یا نبودن مطالبه 

هدایای طرفین باید میان هدایای مصرف شــدنی و هدایایی که عرفا 

نگهداری می  شوند قائل به تفکیک شویم.

الف) هدایای مصرف شدنی : در صورتی که نامزدی بعد از مصرف شدن 

هدایا، هدایایی که عرفا مصرف شدنی  اند، فســخ شود، قابل مطالبه 

نیست زیرا هدیه دهنده قصد داشته است نامزدش آن ها را مصرف کند 

اما اگر عین هدایا باقی باشــد، هدیه دهنده می  تواند آن  ها را مطالبه 

کند، خواه نامزدی فسخ شده باشد خواه نه.

ب) هدایایی که عرفا نگهداری می شوند: از آنجا که برخی هدایا مثل طلا، 

سکه و ... عرفا نگهداری می  شــوند، گیرنده هدیه با این شرط ضمنی 

آن ها را می پذیرد که نگهداری کند. بنابراین اگر نامزد در نگهداری آن ها 

تعدی و تفریط کند و هدیه تلف شود، می توان او را به پرداخت قیمت آن 

به طرف دیگر مکلف کرد. البته اگر هدیه بدون تقصیر نامزد تلف بشود، 

او مسئولیتی ندارد زیرا مالک هدیه بوده است.چنانچه نامزدی به علت 

فوت یکی از نامزدهــا به هم بخورد، طرف مقابل حــق رجوع به قیمت 

هدیه ای که در پی تقصیر نامزد تلف شده است ندارد.

 مطالبه نامه  ها و عکس ها

نامه  هایی کــه در دوران نامزدی بین طرفین مبادله می  شــوند در حکم 

هدایای مصرف شــدنی  اند زیــرا اولا گیرنده هدیه مالک آن می  شــود و 

می تواند آن را از بین ببرد و ثانیا چون به شرط وقوع نکاح در آینده مبادله 

می  شوند، بر هم خوردن نامزدی گیرنده را به برگرداندن نامه ملزم می  کند.

اجرای این تعهد از نظر اجتماعی، اخلاقی و روابط خانوادگی مفید است 

و مانع بروز اختلافات و سوءاستفاده های احتمالی می  شود. 

شهرداد  فرناز محمدیان 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مهـــربانو

چرا نمی توانم 
خودم باشم؟ 

زنان بابت هیچ چیز به اندازه جوانی و زیبایی 
تحسین نمی شوند۱

شهلا ده بزرگی 
نخستین خلبان 

زن گواهی نامه دار 
پس از انقلاب 

است و در ۸ سال 
جنگ تحمیلی، 

هم زمان با معلمی، 
در کنار دیگر 

خلبانان پرواز کرد.

بانوی خلبان در ۸ سال
دفاع مقدس

۴

«به رایگان دماغتان را عمل کنید و در 

۲شنبــــــه
۱۹ خــــرداد ۱۳۹۹
۱۶ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۲


